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من و  ام اس

دلا خون شو، خون ببار! 

یک، دو، ســه. قطره های سرم آرام و بی عجله،  �
وارد رگ ها می شوند. چشــم های تار در بی رنگی 
فضا، نوری را تشخیص می دهند. قلب با هر قطره 
اضطراب را به ســلول ها تزریق می کند و ترس از 
ندیدن در آنها جای می گیرد. «کاش! یک نفر مبتلا 
به  ام اس را می دیدم که هنوز می توانســت ببیند». 
دخترک وحشت زده است. به خود می پیچد از درد 
ســر و بی تاب شــده برای واژگان امید و ایستادگی 
از زبان یک دوســت؛ ایــن روزها هر دم بــا یاد او 
بازدم می شود. بعضی ها استادِ در خاطر ماندنند. 
می آینــد، از دور نگاهت می کننــد و به آرامی تو را 
وادار به حرکت می کنند. خوبی ها و بدی هایشــان 
را در خاطر جا می گذارنــد و یاد می دهند که باید 
رفت. تپش دارم. به آســمان خیره می شوم؛ «ببار 
 ای بــارون! ، ببار/ با دلم گریه کــن، خون ببار/ در 
شــبای تیره چون زلف یار/ بهــر لیلی چو مجنون 

ببار»
یک، دو، ســه. ثانیه ها نمی گذرند. صدای آنها 
بلندتر از همیشه اتاق را پر می کند. از آوای تکراری 
زندگی چنان خســته ام که هیچ راهی برای تغییر 
روزها و شــب ها نمی بینم. یک، دو، ســه. صدای 
پیام هــای خبری یکی پــس از دیگــری در خانه 
می پیچــد. دیروز، امروز، فردا. شــباهت ها بســیار 
اســت. فرقی ندارند ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها و 
روزها. فقط شــب با روز در نبود نور متفاوت است 
و میزان ثانیه ها. یک، دو، سه. صدای نفس ها یکی 
پس از دیگری روی پوســتم می نشــیند. پیام ها را 
می خواندم. شعر، متن، خبر. شب از نیمه گذشت؛ 
اما به عقب بازگشــت. گیج شدم. تاریخ یک بار به 
فردا رفت و دوباره امروز را ثبت کرد. متن به شعر 
تبدیل شــد. رنگ زندگی تغییر کــرد و معنای آن. 
زمان ارزشمند شــد و لب شاکر به بازگشت زمان. 
چه لحظه شــیرینی بــود آغاز امیــد! عجله برای 

بودن، فرار از تکرار و تلاش برای تغییر. 
یک، دو، ســه. با انگشــتم روی میز می زنم. با 
پاک کردن نشــانه ها، هیچ چیز تغییــر نمی کند. با 
پاک کردن چند خط شــعر و احوالپرسی خاطره ای 
از ذهن زدوده نمی شــود. یک، دو، ســه. سه درد 
به جای یــک یا دو درد چه فرقــی می کند؟ وقتی 
خبری از «او» نیســت، فرقی ندارد. همان طور که 
با یک درد می گذشــت، حالا با ســه درد می گذرد. 
سه ســال، سه ماه، ســه هفته و... بر من سه قرن 
گذشته است؛ «داد و بیداد از این روزگار/ ماهُ  دادن 

به شب های تار».
یک، دو، ســه. ســه ضرب وهمناک طبل کوچه 
را پر می کند و قوی تر از همیشــه شنیده می شود. 
گوش های گرفته تنها صدای آهنگینی را تشخیص 
می دهنــد. نبــودن «او» با هر ضربــه اضطراب را 
به ســلول ها تزریق می کند و ترس از نشــنیدن با 
صدای ســنج در هــم می آمیزد. وحشــت زده ام. 
به دنبــال اجابت اضطرارم. زیر ســقف این شــهر 
همــه حســاب هایم را صــاف کــرده ام. «او» کی 
حســاب هایش را صاف خواهد کــرد؟ به من یک 
بغل آرامش بدهکار اســت. بــه خود می پیچم از 
سِر بودن و گیجی سر و دست ها. به جمعیت شاد 
جوانان ســیاه پوش خیره می شوم؛ «دلا! خون شو، 
خون ببار/ بر کوه و دشت و هامون ببار/ به سرخی 
لبای ســرخ یار/ به یاد عاشــقای این دیار/ به داغ 

عاشقای بی مزار،  ای بارون!»

مرا می سواري

سفر  به سبک هیچ هایک چطوریه؟ 

هیچ هایــک (Hitchhike) یــه روش کم هزینــه  �
ولــی پرماجراســت بــرای ســفرکردن. هیچ هایــک 
ترکیــب دو کلمه hitch و hike هســتش. اولی یعنی 
«ماشــین گرفتن» و دومی یعنی «پیمودن، سفرکردن 
و رفتن» و ترکیبشــون میشــه «یه جورایی هِی سوار 
ماشــین های عبوری بشــی و به ســفرت ادامه بدی، 
بــدون ردوبدل کــردن اون کاغذهای بی احســاس به 
اسم پول!» درعوض چیزی که ردوبدل میشه، رفاقت 
و قصــه و آجیل و لبخنده.  در ادبیات داســتانی ایران 
بهــش «اتواســتاپ» هــم میگن که همــون معادل 
فرانســوی کلمه  هیچ هایک هســتش، ولی خودمون 
«مرامی سواری» معنیش می کنیم. چرا مرامی سواری؟ 
چون در این شیوه  مسافرت کردن کاملا متکی به مرام 
غریبه ها هســتی. چون اون ها شما رو از نقطه الف به 
نقطه ب می رسونن و هیچ هزینه ای از شما نمی گیرن. 
اون ها کســانی هســتن که دارن مسیرشون رو میرن و 
شــما رو تا یه جایی سوار می کنن. پس آدم های بسیار 
محترمی هســتن و شــما هم باید یه ســری نکته رو 
هنگام سوارشدن به ماشینشون رعایت کنین تا موجب 
رنجششون نشه. برای هیچ هایک کردن کافیه تو نقطه 
الف بغل جاده بایســتی و برای ماشین های شخصی، 
وانت ها، کامیون ها و کلا هر وسیله  نقلیه ای که دلتون 
خواست دست تکون بدین (البته با لبخند و با رعایت 
یک سری نکات که اون ها رو هم تو شماره های بعدی 
بهتــون میگم) تا بالاخره یکی با قصد ســوارکردنتون 
بزنــه بغل. بعد میری جلو و باز هم با لبخند ازشــون 
می پرسی که آیا یه همســفر می خوان و اینکه تمایل 
دارن شما رو صلواتی و بدون پول تا یه جایی برسونن. 
در این موقع باید برید جلو و بگید: «سلام! ما ایرانگرد 
هســتیم و بدون پول ســفر می کنیم. شــما مسیرتون 
می خــوره ما رو تا یه جایی با خودتون ببرید؟ بعد آقا/
خانم راننده میگه: شــما کجا دارید میرید؟ بعد شما 
هم میگین: ما داریم میریم سمت [فلان جا]، ولی شما 
تا هرجایی مســیرتون بخوره ما باهاتــون میایم. بعد 
آقا/خانــم راننده هم یا میگه «بپــر بالا» که این یعنی 
موفق شــدین! یا میگه «مســیرم نمی خوره» یا «من 
بدون پول ســوار نمی کنم» که این یعنی کلی ماشین 
دیگه تو جاده هســتن و شما باید برگردین سر کارتون 
و ماشین های دیگه رو امتحان کنید! هیچ هایک کردن 
(یا همون مرامی ســواری) روحیــه خاصی می خواد. 
من یه چک لیســت تهیه کردم که خودتون رو باهاش 
بسنجید و ببینید اهلش هستید یا نه. هیچ هایک برای 
کسانی مناسبه که ماجراجو هستن و کنجکاو، دوست 
دارن شیرجه بزنن به سوی ناشــناخته ها، چالش پذیر 
هســتن و دوست دارن گاهی خودشــون رو پرت کنن 
تو بوته آزمایش، کســانی که برای ســفرکردن خیلی 
پول ندارن، کســانی کــه فکر می کنن هنــوز خوبی و 
اعتماد به همدیگه توی دنیا هست، کسانی که سَبُک 
ســفر می کنن؛ ســبک از نظر روانی، فکری، جسمی، 
کوله پشــتی.  درعین حــال هیچ هایک بــرای بعضی 
آدم ها هم مناسب نیســت. کسانی که دید کلاسیکی 
به ســفر دارن و فکر می کنن ســفر حتما باید لوکس 
باشه، کسانی که بدون برنامه و بدون مقصد نمی تونن 
مسافرت کنن، کسانی که غرغرو هستن، کسانی که فکر 
می کنن دنیا جای تاریکیه و همه آدم ها خبیث هستن 
و همه دنبال چاپیدن، اذیت کردن یا آزارت هستن و...، 
حالا ببینید جزء کدوم دسته هستید. روش مسافرت ها 

زیاده، مهم اینه که بزنید بیرون و نایستید. 
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

به پرســش های امتحان از روی ورقه دیگری- قطعه 
موســیقی ۶- پیرایه- شــهری در استان کرمان- پشه 
مالاریا ۷- ســبز تیره- اســتواری در اندیشه و اراده- 
راهی که به آخر نمی رســد! ۸- از اعمال حج- اثری 
منظوم از امیر خسرو دهلوی که به تقلید از هفت پیکر 
نظامی سروده است- برگ برنده ۹- وحشی- خدای 

هندو- ســردار ۱۰- از اجرام آســمانی – بی هوشی- 
شتر تندرو ۱۱- مسیحی- شوکت- روح ۱۲- غذایی از 
گوشــت چرخ کرده و سیب زمینی- مظهر سردرگمی 
– نــام ترکی ۱۳- معشــوق- شــومینه- جرقه آتش
۱۴- زنگ جرس- رودی در روسیه- تلف  کردن زمان 

۱۵- شهری نزدیک رشت – موزون. 

افقی: 
  ۱- از جزایــر خلیج فــارس- ماهــر- وســیله 
حمــل بــار که به پشــت خودرو بســته می شــود
۲- قرابت- اداره کننده- آهار زده ۳- کاسه گردان- 
نام کوچک پاستور- سنجاب انیمیشن عصر یخبندان
۴- چهره- اسب سرخ و سفید- حواله ۵- هراس- 
محکم کننده پیچ- کتاب مشــهور ســیدبن طاووس 
که رویکردی واقع گرایانــه به ماجراهای کربلا دارد 
۶- دروغگــوی آخرالزمان- بیــخ- از اجزای چراغ 
نفتی ۷- انجمــن بین المللــی هواپیمایی جهان- 
خرمافروش- پیشــوندی معادل  میلیون ۸- شــتر 
عربــی- جانوری دوزیســت- کلمه هشــدار ۹- از 
گناهــان کبیره- ارتعاش- ادغــام چند منبع صوتی 
یــا تصویری بر روی یــک نــوار ۱۰- رادار- چیزها- 
مــوزه پاریــس ۱۱- دارای نظم و ترتیــب- گیرنده 
امواج- نوعی انگور ۱۲- خودروی باربری کوچک-
میان تهــی- عید ویتنــام ۱۳- از ارتفاعات اســتان 
کرمانشاه- سیب آذری- مجموعه دستگاه گوارش 
۱۴- گیــاه بی آونــد مناطــق مرطــوب- بیــزاری- 
هرج ومرج ۱۵- جزایر کوچک و بزرگ خلیج فارس- 

درگیر- سکه زر دوره هخامنشی. 

عمودی: 
 ۱- شــهری در گیــلان- نام دختر خســروپرویز
۲- پیوند زناشویی- شهر ساحلی- گازی برای تصفیه 
آب ۳- بالاپــوش بلند مردان قدیم- شــیوه ای در 
رنگ کردن مو- زبانه آتش ۴- چه کسی- دیکته- از 
آلات موسیقی ۵- خانه بسیار فقیرانه- جواب دادن 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شرق: عدالت جنســیتی به معنای رعایت تناســب میــان زنان و مردان 
در دسترســی به همه امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اســت؛ 
به گونه ای که در حق هیچ کدام ســتم یا اجحافی نشــود. در این دوران 
باید دانســت عدالت جنســیتی مفهومی صرفا اخلاقی نیست؛ بلکه از 
این جهت مفهومی آشــناتر و مبهم تر از عدالت است. به ویژه آنکه این 
مفهــوم از مباحث تازه دوران معاصر اســت و ســابقه چندانی ندارد. 
در این حال از طرفی ســنت های ریشــه دار اجتماعی و دینی، زنان را به 
سوی حفظ ارکان خانواده دعوت می کند؛ اما هنجارهای دنیای متجدد 
آنــان را به مشــارکت اجتماعی و حضــور هرچه بیشــتر در جامعه و 
همکاری فعال در مراکز اشتغال، فرا می خواند. مفاهیم عدالت و برابری 
که از زمان های دور مرکز توجه قرار گرفته است، با وجود این بی عدالتی 
و تبعیض در شــهرها، همچنان به چشــم می خورد. در میان انواع بی 
عدالتی ها و تبعیض ها، عدالت جنســیتی موضوعی بوده که در تمامی 
اعصار، به حاشیه رانده شــده است. تفاوت بین زن و مرد و دیدگاه های 
پدرسالارانه، نه تنها در شهرسازی بلکه در بسیاری از موارد موجب شده 
اســت تا حقوق زنان را انکار کنند. این در حالی اســت که نقش کلیدی 
آنها در عرصه های مختلف، بروز یافته اســت. در نیمه دوم قرن بیستم، 
به موضوع عدالت جنسیتی توجه بیشتری شد؛ به صورتی که نقش زنان 
و تبعیض های وارده به آنها، در روند توسعه پایدار شهری بیشتر نمایان 
شد. با وجود حرکت های صورت گرفته، هنوز زمینه های اجرائی رفع این 
تبعیض ها در جهان، فراهم نیامده اســت. در بررســی عدالت جنسیتی 
و موضوع توســعه پایدار، توجه خاص روی مســئله جنسیت و ارتباط 
آن با توســعه پایدار هم، نکته ای در خور تأمل است. جنسیت به وسیله 
الگوهای اجتماعی که از فرهنگ نشئت می گیرد، بروز می کند. جنسیت 
از طریق زنان و مردان به منظور مشخص کردن ارتباط بین آنها و محیط، 
تعریف می شــود. به این ترتیب وظایــف و نقش های واضحی برای زنان 
و مردان بر پایه جنســیت در جامعه وضع می شــود. ســمیه فریدونی، 
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، معتقد 
است عدالت جنســیتی زیرمجموعه شایسته سالاری است و این وظیفه 
دولت است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد، فرصت به فعل رسیدن این 

توانایی ها را به بهترین نحو در اختیار افراد قرار دهد. 

برای شروع شما عدالت جنسیتی را چگونه تعریف می کنید؟  �
عدالــت جنســیتی مفهومی اســت کــه می تواند برداشــت های 
ضد و نقیض داشــته باشــد که این مهم به تعریــف و مفهوم عدالت 
بســتگی دارد. معتقدم عدالت در این مفهوم، بیشتر به معنای انصاف 
جنســیتی اســت. به این معنا که افراد را به واسطه جنسیت از چیزی 
محروم نکنیم و به انســان ها فرصت برابــر بدهیم تا در حد توان خود 

از آن استفاده کنند. 
برای شاخص سازی عدالت جنسیتی باید چه بگوییم؟  �

شــاید بتوان این مفهــوم را از طریق دســتاوردهای آن تعریف کرد؛ 
چراکه عدالت جنســیتی مفهوم پیچیــده ای دارد و می تواند ما را دچار 
چالش کند. امیرالمؤمنین(ع) عدالــت را قرار گرفتن هر چیزی در جای 
خــود تعریف می کند. اگــر بخواهیم به این تعریف با نــگاهِ افراطی که 
برخــی بــه زنان دارنــد و جایگاه زن را فقــط ماندن در خانــه و انجام 
نقش های همســری و مــادری می دانند، معنا کنیم؛ پــس باید بگوییم 
عدالــت در این منظر، مانــدن زن در منزل و مرد در بازار کار می شــود؛ 
اما هدف ما این نیســت، بلکه منظور از عدالت در این نگرش، آن است 
که انتظار داشــته باشــیم افراد بتوانند تشــخیص دهند چگونه باید در 
بهترین موقعیت خود قرار بگیرند و این اولویت بندی انسان هاســت که 
تعیین کننده اســت. البته این اولویت بندی و تشخیص بهترین ها، در این 
ســخن ناظر به تشخیص نقش  ها و مســئولیت ها در دوره های مختلف 
زندگی اســت؛ امــا در واقعیت این اتفاق نمی  افتــد و از جای دیگر قرار 
است این بهترین ها بر زندگی زنان تحمیل شود. برای مثال ما محدودیت 
پذیرش جنســیتی در دانشــگاه را اعمال می کنیم و با این کار، به دست 
خــود عدالت را زیر ســؤال می بریــم که در پی آن شــاخص های مهم 
توسعه زیر سؤال می روند. ممکن است سؤال پیش بیاید که چه اهمیتی 
دارد شــاخص های توســعه زیر ســؤال رود یا اینکه مگر تمام هدف ما 
رسیدن به ملاک های توسعه است؟ بدیهی است که پاسخ منفی است. 
وقتی صحبت از توسعه و شاخص های آن می شود، ملاک شاخص هایی 
است که از سوی نهادهای حاکمیتی پذیرفته شده و بر آن اساس اسناد 
و قوانین، تصویب می شــود. به  عنوان مثال، پژوهش های مختلف نشان 
می دهد هرچقدر شــاخص تحصیل دانشــگاهی دختران در جامعه  ای 

افزایش پیدا می کند، در مقابل نرخ بزه کاهش یافته، هزینه های سلامت 
خانوار کم شــده، مؤلفه های بهداشت و تغذیه بهبود چشمگیری نشان 
داده و ملاک هــای تربیتــی، اســتقلال و عزت نفس فرزنــدان نیز بهبود 
در خور توجهی دارد. بهداشــت، سلامت، تغذیه و عواملی از این دست، 
همه از شــاخص های توسعه هستند که ما با تلاش برای کاهش حضور 
دختران در دانشگاه، به آنها بی  توجهی می کنیم و از کنار این همه عامل 
مهم و اثر گذار در حفظ کیفیــت زندگی در جامعه می گذریم. با این کار 
مــا فقط در لحظه به دنبــال راه حل هســتیم و از عوارضی که ممکن 
است برای ما داشته باشد، چشم پوشی می کنیم؛ درحالی که اگر عدالت 
جنســیتی و فرصت های برابر را به رســمیت بشناســیم و به دنبال راه  
حل هایی باشــیم که کارایی خود را در طولانی مدت نشان می دهند، آن 

وقت می توانیم در مسیر توسعه پایدار و پایداری حرکت کنیم. 
از توســعه پایدار و پایداری گفتید. نقش عدالت جنســیتی را در  �

توسعه پایدار چگونه ارزیابی می کنید؟ 
زن پویــا از نظر من مهم ترین عامل توســعه پایدار و پایداری اســت. 
امــا نمی توانیم بگوییــم پویا بودن زن فقط با مؤلفه هــای بیرونی مانند 
درس خواندن و دانشگاه رفتن، محقق می شــود؛ بلکه زن پویا می تواند 
بهترین مسیر زندگی خود را انتخاب و برای آن تلاش کند؛ برای مثال در 
نقش مادر، همسر یا دختر به ایفای نقش بپردازد. یا هر انتخاب عقلایی 
دیگری داشــته باشد. در ادبیات دانشگاهی، زن پویا تأثیر قطعی در روند 
توسعه دارد و این موضوع به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که در 
سندهای آموزش عالی به دنبال تواناسازی زنان هستند تا آنها این مسیر 
را بپیمایند. طبیعتا عدالت جنســیتی و فراهم آوردن فرصت رشد برای 

زنان مهم ترین ابزار در تحقق توسعه پایدار است. 

آیا در کشورمان و در ابعاد مختلف به عدالت جنسیتی رسیده ایم؟  �
فکــر می کنــم کــه عدالــت جنســیتی را بتوانیــم زیرمجموعــه 
شایسته ســالاری و فرصت برابــر تعریف کنیم. روندهــای مختلفی در 
کشــورمان برای رشــد آدم ها وجود دارد متناسب با کشورهای پیشرفته 
نیست. حقیقت اینجاست که وقتی بحث شایستگی مطرح می شود که 
دیگر زن و مرد بودن ملاک نباشد. شما به عنوان یک فرد از جامعه برای 
رسیدن به فضای خوب باید شایسته باشید و این وظیفه دولت است که 
با ابزارهای مختلف شایستگی های افراد را به فعل تبدیل کند و جنسیت 

افراد مانع تحقق توانایی های آنها نشود. 

در این راســتا مســائل فرهنگی تا چه حد مانــع تحقق عدالت  �
جنسیتی شده است؟ 

لزومــا نمی توانیم فرهنــگ و حاکمیت را از هم جــدا کنیم چراکه 
حاکمیت هم از آن تأثیر می پذیرد. درواقع این دو کنشی مداوم با یکدیگر 
دارند. اگر در حاکمیت ما شایسته  سالاری وجود ندارد مردم ما هم کسی 
را که شایسته نیست می پذیرند. ازســوی دیگر هم در نظر بگیرید؛ برای 
مثال چند  درصد امکان دارد که به من شــغلی پیشــنهاد شود و من در 
جواب بگویم من برای این شــغل شایسته نیستم و دیگری شایسته تر از 

من است؟ 
ابزارهای دولت در این راستا چه چیزهایی هستند؟  �

راهکارهای قانونی، تأسیس حزب ها و به ویژه آموزش در مدارس که 
مهم ترین است، تا افراد آموزش ببینند و مسیرهای پیشرفت را طی کنند. 
درواقع حاکمیت با فراهم آوردن فرصت های آموزش، توانایی  های افراد 
را پرورش داده و از طریق شــکل دادن به زیرساخت های قانونی امکان 
به ظهور رســیدن توانایی ها و اســتفاده از فرصت های برابر و در نهایت 

شایسته  سالاری را فراهم می کند. 
در توسعه گفتمان ملی عدالت جنسیتی به چه چیزی نیاز داریم؟  �

انتخــاب هر رویکردی در این حوزه نمی تواند از دایره  اســلامی بودن 
خارج شــود چــون علاوه بر نــوع نظامی که در آن زندگــی می کنیم از 
گذشــته تاکنون اســلام، جزء لاینفکی از فرهنگ ما بوده است؛ اما آنچه 
در این نگاه بسیار مهم است درک اهمیت اجتهاد، فقه و پاسخ گویی به 
نیازهای زمانه است. این نیازها آن قدر متنوع و در حال تغییر هستند که 
حضرت رسول(ص) امر فرمودند که فرزندانتان را فرزند زمان خودشان 
تربیــت کنید؛ بنابراین معتقدم ثبات بی جهــت، انجماد و بی  تغییری در 
نگاه اســلامی چندان پذیرفته نیست. شــاید این نگاه، بدبینانه باشد اما 
معتقدم زنان و دختران ما در حال دورشــدن از آموزه های اسلام هستند 
چراکه ما ثبــات را در پیش گرفته ایم. اگر روح حرکت حضرت رســول 
(ص) را در نظر داشــته باشــیم می  بینیم وی در جایی مبعوث شــد که 
زن کالا بود و به ارث می رســید اما پیامبر (ص) به زن کرامت بخشــید 
و حتی با زنان بیعت کرد که بالاترین ســطح مشــارکت اجتماعی در آن 
دوران بود. حالا فکر کنیم اگر حضرت بعد از هزارو ۴۰۰ سال در جامعه  
ما بودند همان کارها را انجام می  دادند یا براســاس روح تغییری که در 
حــوزه  زنان و تفکــرات پیرامون آنها در پیش گرفتــه بودند به تحولات 

ژرف تر و عظیم تری دست می زدند. 
چرا به این پویایی فقه و اجتهاد نیاز داریم؟  �

برخی احکام پاســخ گوی نیاز دختران امروز ما نیســت. برای مثال 
برخــی اوقات از دخترمان می خواهیم در خانــه بماند و این درحالی 
است که دختر ما در خانه نمی  ماند و این موضوع را بی عدالتی تلقی 
می کند و نمی  پذیرد. پس اشکال کار می تواند در دو جا باشد یا قدرت 
تبیین درســت نداشته ایم یا خوانش ما باید با منطق و تجربیات جدید 
دخترانمان همخوانی داشــته باشــد و راهکارهای عملی و مناسب 

ارائه کند. 

گفت وگو با «سمیه فریدونی»، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی: 

عدالت جنسیتی زیرمجموعه شایسته سالاری تعریف شود
 ارشاد نیک خواه مریم پیمان

عدالت جنسیتی را مي توانیم زیرمجموعه شایسته سالاری 
و فرصت برابر تعریف کنیم. روندهای مختلفی 

در کشورمان برای رشد آدم ها وجود دارد 
که متناسب با کشورهای پیشرفته نیست. 

حقیقت اینجاست وقتی بحث شایستگی مطرح می شود 
که دیگر زن و مرد بودن ملاک نباشد


